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  بيانيه

  سلام به دانشگاه مظلوم

  

البته بايد گفـت كـه      . تر كردن آنها داغ شده است       ها و اسلامي    هاي اخير بار ديگر بحث دانشگاه       در هفته 

ها بـراي پيـروزي بـر رقبـاي خـود             ها پيش از انتخابات مجلس به موازاتي كه تكاپو و تلاش گروه             از هفته 

درصدد يافتن جاي پايي در نقاط استراتژيك و حساس جامعه بود، كـشاكش             يافت و هر گروه       افزايش مي 

هـاي    امـا در هفتـه    . يافـت   ها نيز رشد فزاينده مـي       هاي مختلف در دانشگاه     ها و دسته    و برخورد ميان گروه   

هاي دكتر سروش     در ابتدا حمله به سخنراني    ! اخير اين حركت با شكل و شمايل جديدي خود را نشان داد           

در دانشگاه علامه طباطبـايي     . االله شروع شد    ده فني از سوي گروه نوظهوري به نام انصار حزب         در دانشك 

الـدين اسـدآبادي بـا تهديـد بـه هجـوم و        برنامه سخنراني به مناسبت يكصدمين سال درگذشت سيدجمال 

رمـان كـه    ها از جمله دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه ك             حمله به ساير دانشگاه   

بعضاً افراد ديگري غير از دكتر سروش در آنها سخنراني داشتند نيز تسري يافت و كار به جـايي رسـيد                     

هاي درس نيـز تعـرض شـد و در مـواردي بـه تعطيـل كـلاس          به كلاس نراني سخهاي  برنامه كه علاوه بر  

هـا و خبرگـزاري جمهـوري     دانشگاه نيز حمله به سينماها، دفاتر روزنامه  در بيرون از  . درس منجر گرديد  

عجيب آنكه اين تعرضات كه مورد اعتـراض شـديد دانـشجويان و             . اسلامي و مردم عادي روزافزون شد     

دانشگاهيان و همه آزاديخواهان جامعه قرار گرفته بود نه تنهـا از سـوي حاكميـت محكـوم نـشد بلكـه از                     

البته دانشجويان مـستقل نيـز      . رفتهاي حاكميت مورد تشويق و پشتيباني نيز قرار گ          سوي برخي از جناح   

هـا و     هاي اسلامي دانشجويان كه يك طرف قضيه بودند با صدور بيانيه            كار ننشستند و برخي از انجمن     يب

االله را محكوم و شديداً نسبت بـه آنهـا اعتـراض     ها اين گونه اعمال و عملكردهاي انصار حزب        گيري  موضع

اعتـراض انجمـن اسـلامي دانـشجويان دانـشگاه          باطبـايي،   اعتراض دانشجويان دانشگاه علامـه ط     . نمودند

ها و تهيه طومار با امضاي بيش از پانصد نفر            هاي ساير شهرستان    صنعتي شريف و دانشجويان دانشگاه    

تفاوتي مسئولان قضايي و اجرايي كشور نسبت    ها عليه گروه معترض مهاجم و بي        از دانشجويان دانشگاه  

 و نيز نامه سرگشاده و اعتراضيه صـريح و روشـن دكتـر سـروش بـه                  تعرضات غيرقانوني به اين گونه    

هـا   هـا بـود كـه در حـول و حـوش و درون دانـشگاه       هايي از اين برخوردها و تـنش        جمهوري نمونه   رئيس

  .جريان داشت

ها به سرانجامي نرسيد و حتـي حمـلات برخـي از نماينـدگان در آخـرين        اما اين اعتراضات و مقاومت    

هـاي نهـان و       ها نتوانست آنها را سر جاي خود بنشاند و حمايت           چهارم به اين گروه   روزهاي عمر مجلس    

طوري كـه آنهـا آزادانـه و بـدون كـوچكترين تـوبيخ،                به. ها ادامه يافت    آشكار نهادهاي قدرت از اين گروه     

دهنـد و بـا    انگيز خـود ادامـه مـي    هاي ضددموكراتيك و رعب   محكوميت و يا حتي سرزنش ملايم به روش       
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انـد لـيكن از       ها گذشته و به مجلس راه يافته        خوان كنترل   پروايي براي بيرون انداختن كساني كه از هفت         بي

در چنـين اوضـاع و احـوال و جـو متـشنجي             . انـد   شوند، اعلام آمادگي نموده     نظر آنها ليبرال محسوب مي    

متهم شده  » غيراسلامي بودن «ها آغاز گرديده و دانشگاهيان مظلومانه به          اي به دانشگاه    ناگهان حمله تازه  

در جمع مسئولان آموزش عالي كشور نيز چنين عنوان شـد  . اند و مورد حمله و هجوم جديدي قرار گرفته   

اي از   دانشگاه فعلـي مـا مجموعـه      «: روزنامه رسالت نوشت كه   » .تر شوند   هاي ما بايد اسلامي     دانشگاه «كه

ت آموزشي و عوامل خدماتي كنار هم اسـت، بـدون           ، فضا و تجهيزا     عواملي همچون استاد، دانشجو، كتاب    

اي   كار از اينها گذشته و عـده      «و مدعي شد كه     !! »آنكه خود را موظف به انجام تكليفي در برابر ملت بدانند          

و همان شبهات ضـدديني را در كـشور خـويش تقويـت              اند  دانشگاه را پايگاه تقويت امواج غرب قرار داده       

هاي ما اسلامي نيست، زيرا الگـوبرداري         فضاي حاكم بر دانشگاه   «كند كه      مي اين روزنامه اضافه  . »كند  مي

 و بـالاخره روزنامـه يـاد        » رژيم گذشته بنيانگذاري شده است      منافع تأميناز نمونه غربي است و با هدف        

داري مـنحط تجـاري اسـت،     هـاي متحجـر مـذهبي و سـرمايه     ترين گروه   شده كه سخنگو و نماينده قشري     

ها، ترويج افكـار غـرب در جامعـه اسـلامي و تربيـت                 دانشگاه تأسيسهدف تربيتي از    « كه   شود  مدعي مي 

هايـشان    گيـري   زده بود كه وقتي بر مسند امور مملكت نشـستند بـا رفتـار و تـصميم                  تحصيلكردگان غرب 

.»تفكرات غربي را در گوشه و كنار مملكت ترويج و فرهنگ اسلامي را تضعيف كنند
١
   

هايي عليه اين اقـدامات صـورت    مقاومت«كند كه  نقض ادعاهاي پيشين خود اعتراف مي    با     البته رسالت 

ها رها  كنند كه خود را از حاكميت نامرئي ليبراليسم در دانشگاه     گيرد و بعضي از دانشجويان تلاش مي        مي

: كـه شـود     ياما نويسنده سرانجام مجبور به اين اعتراف تلخ م        » .سازند و به دامان اسلام و ملت پناه برند        

ها را نـداريم و در نتيجـه خلأيـي ايجـاد              گيري از توانايي     اينجاست كه ما هنر تشكل و برنامه بهره        مسأله«

دهنـد چهـره دانـشگاه را بـه نفـع خـويش ترسـيم                 شود كه يك استاد و چند دانشجو به خود اجازه مي            مي

!».كنند
٢
   

تي و قشري نيز مطـالبي در ايـن زمينـه           هاي راست سن    ها و مطبوعات وابسته به جريان       ساير روزنامه 

اند ولي از همه اسفبارتر سخنان آقاي هاشمي گلپايگاني وزير فرهنگ و آموزش عالي در سخنراني           نوشته

نامبرده پس از چند سال تحصيل در آمريكا و آشنا شـدن بـا   . پيش از نماز جمعه هجدهم خرداد ماه است  

ند دبيري شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي و وزارت، يكبـاره              ها تكيه زدن بر مس      ها و سال    وظايف دانشگاه 

عقيده نسبت به اسلام و انقـلاب در تعـدادي از             اعتقاد و سست    نگراني خود را از حضور برخي عناصر بي       

ها فرصت خواست و      دانشگاه» تر كردن   اسلامي«مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي ابراز كرد و ملتمسانه براي          

با برخوردهاي قاطعانـه و همكـاري جـدي تمـام نهادهـاي دينـي و                « به داد كه    جان  قول تلاش جدي و همه    

فرهنگي و آموزشي و در رأس آنها حوزه علميه و دفتـر همكـاري حـوزه و دانـشگاه و نهـاد رهبـري در                         

عالي كـه متـولي رشـد كمـي و          به اين ترتيب وزير فرهنگ و آموزش        ! به اين وضع خاتمه دهد    » ...دانشگاه

دار دفاع از حريم استاد و دانشجو و دانشگاه است به جـاي آن كـه بـه طـرح                    ي و وظيفه  كيفي آموزش عال  

ها بپردازد و     و علمي دانشگاه  مسائل اساسي دانشگاه مانند كمبود امكانات مالي و پايين بودن سطح كيفي             

ر وضـع   هاي آكادميك و دفاع از قشر دانشگاهي كه عمـلاً چنـدين براب ـ              بر حفظ استقلال دانشگاه و آزادي     

                                                            
 .تأكيد از ماست. »دانشگاه مستقل«، مقاله ۳/۲/۷۵روزنامه رسالت شماره مورخ . ۱

 .بعهمان من. 
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كنند تا وجدان علمي و تخصصي خـود را ارضـا نماينـد و حـداقل                  عادي بار تدريس و تحقيق را تحمل مي       

 كنند و نيز بر دفاع از دانشجوياني كه بـا مـشكلات زيـادي             تأمينشان را     زندگي و معيشت خود و خانوده     

كنـد و از نهادهـاي مختلـف         بلند مـي  » وااسلاما« نمايد، فرياد    تأكيددر زندگي تحصيلي خود روبرو هستند       

 به دانشگاه و اسـتاد      گويي ايشان نسبت  ! طلبد  ها كمك مي    دانشگاه» اسلامي كردن «سنتي و حوزوي براي     

سان با اعتراف     ها ندارد و بدين     و دانشجو بكلي غريبه و بيگانه است و اطلاعي از وضعيت داخلي دانشگاه            

ث كه ممكن اسـت موقعيـت و مقـام او را تـضعيف             كند كه با تندباد حواد      به ضعف مديريت خود تلاش مي     

ها را به انحطاط علمي      ها بيانجامد و دانشگاه     حتي اگر اين امر به تضعيف بيشتر دانشگاه       . كند، مقابله نمايد  

  .ها وارد شود ه بكشاند و عملاً ضربه ديگري بر پيكر نحيف دانشگا

از جـان   « : پرسـند   ئولان كـشور مـي    هـا ايرانـي از شـما مـس          صدها استاد، هزاران دانـشجو و ميليـون       

ستيزي و خردگريزي و تخريب نهادهـاي علمـي كـشور             علم « :زنند  و فرياد مي  » خواهيد؟  ها چه مي    ه  دانشگا

  ».كافي است

هاي ما اعم از استاد و دانشجو، همه حاصل كـار حاكميـت كنـوني و انقـلاب                    كادرهاي كنوني دانشگاه  

هـاي    دانـشگاه ) ۶۲ تـا    ۵۹از سـال    (فرهنگي براي مـدت سـه سـال         در جريان انقلاب    . باشد  فرهنگي آن مي  

هـاي علمـي      هيـأت سراسر ايران به بهانه اسلامي كردن به تعطيل كشيده شد و بيش از نيمـي از اعـضاي                   

آموز متوليان انقلاب فرهنگـي پـر       كار و دست    شدند و جاي آنان با مربيان تازه      ) اخراج يا مستعفي  (تصفيه  

تجربـه   تجربه يا بي هاي علمي را مربيان كم     هيأت درصد اعضاي    ۵۰ برهه بيش از     طوري كه در يك     به. شد

همـه دانـشجويان در هـر مقطـع         . دادند و تعداد استادان و دانشياران بـه حـداقل كـاهش يافـت               تشكيل مي 

تنهـا دانـشجوياني اجـازه      . اي صورت گرفت    گستردههاي    تصفيه. شدندمجدد  نام    تحصيلي، مجبور به ثبت   

بـيش از   . هاي متعدد و تنگ سياسي و عقيدتي عبـور كننـد            حصيل پيدا كردند كه توانستند از صافي      ادامه ت 

اقدامات ديگري كه زير عنوان     . التحصيل شدند   يكصد هزار متخصص و دانشجو ديرتر از موعد مقرر فارغ         

مي از  انقلاب فرهنگي صورت گرفت تغيير برنامه، تعويض دروس و وارد كردن تعداد زيادي دروس اسلا              

بايستي جو اسلامي كاملي بـه دانـشگاه          بود كه مي  ...  اخلاق اسلامي و      قبيل معارف اسلامي، تاريخ اسلام،    

و قـدرت بلامنـازعي در      هـاي اسـلامي و جهادهـاي دانـشگاهي برپـا شـدند                انواع و اقسام انجمن   . ببخشد

 را زيـر سـيطره كـم وبـيش كامـل            ها  نهادهاي وابسته به حاكميت، مديريت دانشگاه     . ها پيدا كردند    دانشگاه

در زمينه گزينش استاد و . ها مسلط شدند خود گرفتند و بر فضاي سياسي، فرهنگي و حتي علمي دانشگاه         

طوري كه صلاحيت علمي اسـتاد و قابليـت دانـشجو             حدوحصر اعمال شد به     هاي بي   گيري  دانشجو، سخت 

در تنـاقض   (، تحقيـق و تفتـيش عقايـد         تجـسس . قـرار گرفـت   » ها سياسي و اخلاقي     صلاحيت«الشعاع    تحت

اعزام دانـشجو بـه خـارج بـه         . هاي دانشگاهي رايج گرديد     براي گزينش )  قانون اساسي  ۲۳آشكار با اصل    

ورود نـشريات علمـي   . شدت كنترل شد و محدود به افراد وابسته و متعهـد بـه يـك گـروه خـاص گرديـد       

هاي فراوانـي     سهميه. و كند ادامه يافت   خارجي براي مدتي متوقف شد و سپس به صورت محدود، ناقص            

شـد و در بعـضي از          درصد گزينش دانشجو را شـامل مـي        ۴۵از بين افراد مورد نظر حاكميت كه بيش از          

گرفت، به مدت  دربرمي را) ها و معدلهاي پايين     اكثراً با نمره  ( درصد دانشجويان ورودي     ۶۰ها تا حد      رشته

 شهدا و جانبازان تا اعضا و وابـستگان جهـاد سـازندگي و سـپاه                هاي  از خانواده . چند سال برقرار گرديد   

، كساني كه پاسداران ارزشهاي اسلامي تشخيص داده شده بودنـد           پاسداران و حتي نهضت سوادآموزي    
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هاي ديگـر، هماننـد       علاوه، رعايت حجاب اسلامي و محدوديت       به. ها شدند   زير عنوان سهميه وارد دانشگاه    

 مرتـب و مـنظم تحـت         طـور   علاوه بر آن استادان و دانـشجويان بـه        . ها اعمال شد   ساير جاها، در دانشگاه   

اي از اساتيد، كاركنان و دانشجويان مـشمول تـصفيه قـرار گرفتـه و                 هاي شديد قرار داشتند و عده       كنترل

ها حـضور فعالانـه و    از سوي ديگر از آن پس روحانيون نماينده رهبري در همه دانشگاه   . شدند  اخراج مي 

گيري داشته، قدرت تشكيلاتي وسيعي را به وجود آورده و تقريباً هيچ چيز از نظارت و دخالت آنهـا                  چشم

جمهـوري و بـا       افزون بر همه اينها، شوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي زيـر نظـر رئـيس                . بركنار نمانده است  

هـا و     اههـاي آموزشـي و اسـتخدامي و ترفيعـات دانـشگ             عضويت مقامات تزار اول حاكميت تمـام برنامـه        

انـد    توانـسته   خواسـته و مـي      خلاصه آن كه آنچه را كه مي      . جانبه خود دارد    دانشگاهيان را زير كنترل همه    

  ها اسلامي شود اما حاصل چه بوده است؟ اند تا به قول خودشان دانشگاه انجام داده

ها و    نشگارويه دا   بعد از انقلاب فرهنگي افزايش كمي و بي       هاي    بررسي وضعيت آموزش عالي در سال     

اكنـون اكثـر قريـب بـه اتفـاق       هـم . دهـد  ها را نشان مي ه كاهش شديد سطح علمي و فني بسياري از دانشگا      

 علمي، هر سال چند برابر دانشجو بيشتر از گذشـته           هيأتهاي ايران با تعداد تقريباًَ ثابت اعضاي          ه  دانشگا

از امكانـات بالفعـل     . يابـد   يـشتري مـي   نسبت تعداد استاد به دانشجو هر روز كـاهش ب         . دهند  را پوشش مي  

  .ها با فشارها و تنگناهاي بيشتري روبرو هستند شود و دانشگاه ها روز به روز كاسته مي دانشگاه

دهد كه با توجه به رشد فزاينده جمعيت و اهـداف حاكميـت    نگاهي به آمارهاي آموزش عالي نشان مي    

هـاي اخيـر بيـشترين فـشارها بـر اعـضاي               سـال  كه رشد صرفاً كمي دانشجو را در نظر داشته است، در          

 هيـأت  عـضو    ۶۱۰۰ دانـشجو    ۶۷۰۰۰، بـه ازاي     ۴۸ـ ـ۴۹در سال تحصيلي    . هاي علمي وارد شده است    هيأت

 يعني   ،۵۸ـ۵۹در سال تحصيلي    .  دانشجو يك كادر علمي داشتيم     ۱۰يعني در برابر هر     . علمي وجود داشت  

 هيـأت  نفر اسـتاد و كـادر        ۱۶۸۷۷ دانشجو بيش از     ۱۷۴۰۰۰هاي اول پس از پيروزي انقلاب، به ازاي           سال

 ۲۵۰، بـا بـيش از     ۶۷ـ ـ۶۸اما در سال تحـصيلي      .  ثابت مانده بود   ۱۰ به   ۱علمي داشتيم كه باز همان نسبت       

 افزايش يافت و امروز نـسبت دانـشجو بـه اسـتاد             ۱ به   ۱۵هزار دانشجو، نسبت دانشجو به استاد به رقم         

هـاي    رويـه دوره    افزايش بـي  . در برابر هر استاد است     دانشجو   ۲۵در حدود    برابر گذشته يعني     ۵/۲تقريباً  

بخــصوص كــه در برخــي . كارشناســي ارشــد و دكتــرا بــار آموزشــي را بــه شــدت افــزايش داده اســت 

.رسد   مي ۵۵ها نسبت مذكور به بيش از         شهرستان
١

ها بدون آنكه در       بنابراين، كادرهاي آموزشي دانشگاه    

 شده باشـد، بـار سـنگيني را تحمـل           تأمينتنگي معيشت حداقل نيازهاي زندگي آنان       برابر تورم فزاينده و     

 بتواننـد ادامـه تحـصيل داده و         )بجـز دانـشگاه آزاد    (ها    ميليون دانشجو در دانشگاه   د تا بيش از نيم      نكن  مي

 و  فرسا از يك طرف و جو اختنـاق         اكنون بسياري از دانشگاهيان با وجود كار طاقت       . التحصيل شوند   فارغ

ها براي چيست و چـه هـدفي را           پرسند كه حمله و فشار تازه بر دانشگاه         ارعاب از سوي ديگر، از خود مي      

  كند؟ دنبال مي

جانبه، چگونه است كه بـاز         سال از آغاز انقلاب فرهنگي و تغييرات گسترده و همه          ۱۵با وجود گذشت    

هـا از نـو       عار اسلامي كردن دانـشگاه    آيد و ش    محيط دانشگاه سخن به ميان مي     » غيراسلامي بودن «هم از   

ههـا    داند كه منظور از اسلامي كردن دانـشگا         در حالي كه هنوز هم هيچ كس به درستي نمي         . شود  زنده مي 

                                                            
 .هاي مختلف رجوع كنيد به آمارهاي آموزش عالي از انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالي در سال. .۱
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.چيست
١

 آنچه مسلم است و تجربه سالهاي اخير نيز نشان داده اين است كه با برداشت خاصي كه برخي                

مي كردن دارند، هر اقدامي كه صورت گيـرد و بـه هـر               از اسلام و اسلا    ،هاي سنتي متحجر و قشري      جناح

هـاي   هاي تلويزيوني، فـيلم  چنانكه درباره برنامه.  نخواهد شدتأميننحوي كه رفتار شود، باز هم نظر آنها    

 برداشـت   نسينمايي، حجاب خانمها و حتي ورود كانديداهاي مردم به مجلس شوراي اسلامي شاهد چنـي              

در اظهارنظرهــاي خــود بــا صــراحت از برخــي از همــين آقايــان . باشــيم يكــسويه و انحــصارگرايانه مــي

شـود، نقـش      آنچـه در ايـن ميـان بـه كلـي فرامـوش مـي              . انـد    الگـو يـاد كـرده      عنوان  بهعربستان سعودي   

ترديـد بـه      ها است، چيزي كه بي      بخش و تحرك فرهنگي، علمي، صنفي، سياسي و اجتماعي دانشگاه           آگاهي

وگو و اظهارنظر و تبادل آراء و افكار نياز دارد و با هر گونه                راي بحث و گفت   محيط باز و زمينه مساعد ب     

  .باشد فشار و مضيقه و حمله و هجوم در تضاد مي

ستيزي و خردگريـزي ايـن        نگر و متحجر با دانشگاهها فرع بر علم         مشكل برخورد جريان سنتي گذشته    

ر علمي بايد بر تعقل، استدلال، خردگرايـي        هاي آموزش و كا      اساسي اين است كه پايه     مسأله. جريان است 

و تربيت كادرهايي كـه بتواننـد مـشكلات فنـي، صـنعتي، اقتـصادي و علمـي كـشور را بـا كـار فكـري و                            

هـاي سـنتي      ها با باورهاي بنيـادين جريـان        كارشناسانه مستقل خود حل كنند، استوار باشد و اين ويژگي         

گاهها را بار ديگر تعطيل كنند تمام اسـتادان و دانـشجويان            بنابراين، اگر دانش  . طلب سازگار نيست    تماميت

آموز و مطيع پديد آورنـد، در         را بيرون بريزند و دانشگاه جديدي را با استادان و دانشجويان كاملاً دست            

صورتي كه بخواهند متخصصان كارآمد علمي تربيت كنند، باز هـم پـس از مـدتي بـا همـين تناقـضات و                       

پـس مـشكل    . از انقلاب فرهنگي اول با آنها دست به گريبانند روبرو خواهند شد            تعارضاتي كه امروز بعد   

  .ها نيست، بلكه در ذهنيت و باورهاي متوليان امور است ازدانشگاه

هاي اسلامي بايد بر همه شئون زنـدگي جامعـه مـا، از               نهضت آزادي ايران اكيداً معتقد است كه ارزش       

ولـي آيـا اسـلامي      . هاي علميـه، حـاكم باشـد        ها و حوزه     دانشگاه جمله در مراكز علمي و آموزشي، اعم از       

شود و دانشگاه تنهـا هنگـامي          مي  خلاصه» ها، شعارها و ظواهر امر      ها، محدوديت   ممنوعيت«شدن فقط در    

هـاي درس حاضـر       اسلامي خواهد بود كه دانشجويان و استادان با نعلين و عمامه و عبا بـر سـر كـلاس                  

بـديهي اسـت كـه مـديران     !! گردنـد؟ تعيـين   ها از ميان روحـانيون        هها و دانشكده  شوند، يا رؤساي دانشگا   

اند و تا حدودي نيز بدانها دست         مؤسسات آموزشي، از جمله دانشگاهها، غالباً به دنبال چنين اهدافي بوده          

ر دن شـعارهاي مرسـوم و تكـرا        وظايف و كابرد دانشگاهها منحـصر بـه دنبـال كـر            اما آيا واقعاً  . اند  يافته

مركـز علـم، دانـش، انديـشه، خلاقيـت، توليـد دانـش و تكنولـوژي و                  آنهاست؟ در سراسر جهان، دانشگاه      

به زمينـه اجتمـاعي مـساعد و محيطـي بـاز و آزاد از                اما شكوفايي و رشد   . گسترش مرزهاي دانش است   

جوم نابجا جلوي  بنابراين، هر گونه فشار و تعرض، ايجاد مضيقه و حمله و ه           . فشارها و تنگناها نياز دارد    

 گاهدر محيط خفقـان و فـشار، دانـش   . گيرد هاي كيفي را مي رشد و شكوفايي استعدادها و گسترش ظرفيت 

مسلم است كه اگر جامعه ما بخواهد نوسـازي شـود و بـه يـك         . تواند نقش واقعي خود را ايفا كند        نيز نمي 

 ماهر و كارآمد بپردازد و بـراي ايـن          توسعه واقعي پايدار دست يابد، نخست بايد به تربيت نيروي انساني          

نيروي انساني عنصر   . ها و مراكز آموزش عالي خود اقدام كند         منظور بايد در راستاي رشد كيفي دانشگاه      

اصلي هر نوع توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و اين خود نياز بـه محيطـي بـاز بـراي توسـعه            

                                                            
 .۳۱/۳/۷۵كني و آقاي دكتر هاشمي گلپايگاني در روزنامه اطلاعات مورخ  االله مهدوي عنوان نمونه، نگاه كنيد به سخنان آيت به. ۲
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مورد امر و نهي و يورش و فـشار قـرار گيـرد و يـا جايگـاه                  دانشگاهي كه دائماً    . ها دارد   سياسي دانشگاه 

واقعي خود را در نظام سياسي نداشته و هوست مستقل و فرهنگي خود را از دست داده باشـد، دائمـاً در            

گيـري، اخـراج،      كه در معناي معمول جز بهانـه      » اسلامي كردن «معرض شماتت بوده و شمشير داموكلس       

د غيرمسئول و لعن و تكفير از سوي مسئولان چيز ديگـري نيـست، بـالاي                اهانت و امثال آن از سوي افرا      

تواند نقش اساسي خود را در تغيير چهره جامعه ايفا كند و از چنـين                 سر آن قرار داشته باشد، چگونه مي      

 پـس از انقـلاب فرهنگـي و         تـوان داشـت؟ در واقـع، داسـتان دانـشگاه امـروز              دانشگاهي چه انتظاري مـي    

بـان    داستان آن كسي است كه باري ازشيشه داشت و به هنگـام ورود بـه شـهر، دروازه                 جريانهاي بعدي   

دانشگاه اگـر   ! »اگر چوب ديگري زني هيچ     « :و او جواب داد   » در بار چه داري؟   «: و پرسيد چوبي بر آن زد     

ه قلـع و قمـع گـردد، در آينـد         » اسـلامي شـدن   « گيرد و به بهانه و زير نـام          به همين روند تحت فشار قرار     

  !چيزي از آن باقي نخواهد ماند

هـا مـشكل هميـشگي        نهضت آزادي ايران بر اين باور اسـت كـه مـشكل حاكميـت كنـوني بـا دانـشگاه                   

انتخابات اخير مجلس به حاكميت، به خصوص جريـان         . هاي حاكم با مراكز علمي و دانشگاهي است         قدرت

ها در اختيـار قـدرت حـاكم نبـوده و راه         رغم تمامي فشارها و مهار      راست سنتي، نشان داد كه دانشگاه به      

  .پويد جويد و مي مستقل خود را مي

هـاي    دهد كه اين نهاد مهم بـراي تـسليم شـدن بـه نظـام                يك مرور اجمالي بر تاريخ دانشگاه نشان مي       

در رژيـم اسـتبداد سـلطنتي، دانـشگاه         . سياسي موجود و جريانات روز همواره تحـت فـشار بـوده اسـت             

وقفـه در معـرض هجـوم و          طلبانه ملت ما بود و به همين علـت، بـي            خواهانه و حق    ديپيشگام مبارزات آزا  

هـاي درس هجـوم    زماني بـه كـلاس  . ضرب و شتم نيروهاي گارد و ساير نيروهاي انتظامي آن رژيم بود  

شكستند و با چـوب       ها را مي    بستند، وقت ديگر تجهيزات آزمايشگاه      بردند و دانشجويان را به گلوله مي        مي

دادند   كشيدند و زير فشار ساواك قرار مي        كردند، زماني استادان را به سلابه مي        ماق به آنها حمله مي    و چ 

در غالـب اوقـات، دانـشگاهها بـه تعطيـل           . و همواره فريادشان بلند بود كه دانشگاه با نظام همكاري ندارد          

ت و تعهدات آنچناني، پـس      فرستادند و يا با شرايط سخ       شد و دانشجويان را يا به سربازي مي         كشيده مي 

ولـي مـا در همـين جامعـه شـاهد           . كردنـد   نام مـشروط و مجـدد مـي         از چند هفته تعليق و سرگرداني ثبت      

ايـم و از ايـن گونـه      بهمـن و غيـره بـوده   ۶ آذر، ۱۶مبارزات درخشان دانشگاهها و روزهاي افتخارآفرين     

نتظامي رژيم و دانشگاهيان بوده است در       ميان نيروهاي ا  مبارزه و نبرد واقعي     روزها كه دانشگاه صحنه     

پس از آن نيـز شـماري از     .  همچنان ادامه داشته است    ۵۷ها تا بهمن      تاريخ دانشگاه ما كم نبوده و شهادت      

استادان و دانشجويان در جنگ عليه تجاوزات عراق فعالانه شركت و حـضور داشـتند و شـهداي فـراوان       

م فاسـد پهلـوي و در گـسترش و رشـد نيروهـاي ملـي و مـذهبي                   مسلماً دانشگاه در مبارزه با رژي     . دادند

. روشنفكر و آزاديخواه جامعه همواره پيشگام بوده و جايگاه ويژه و غيرقابل انكاري در جامعـه مـا دارد                  

. شتباهي مضاعف هـستند دانند دچار ا زده مي اي از نظام گذشته يا غرب كساني كه دانشگاه را صرفاً زائده   

طرفانـه بـر      اگـر بـي   . راننـد   و هم خوب و بد را با يـك چـوب مـي             كنند  يخي را انكار مي   تار حقايق   يعني هم 

هاي ساير كـشورهاي جهـان        سرگذشت و سرنوشت دانشگاههاي ايران مروري كنيم و آنها را با دانشگاه           

ســوم مقايــسه نمــاييم، تــصديق خــواهيم كــرد كــه نــه تنهــا دانــشگاه مــا در مبــارزات ضداســتعماري و  

اي داشته است بلكه دانشگاهيان ما، به جز معدودي شـناخته           كننده  ذشته نقش مهم و تعيين    ضداستبدادي گ 
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پـروده جنـاحي خـاص     شده نه گوش به فرمان فرهنگ غرب، نه خيانتكار، نه داراي فساد مالي و نه دسـت     

اي جاهل يا مغرض كه هدف خـود را بـه نـاحق بـه ضـعف كـشيدن و حتـي                        اند و بر خلاف نظر عده       بوده

هـاي مـا در       كننـد، دانـشگاه     اي وارد مـي     ها قـرار داده و در هـر فرصـت بـر آنهـا ضـربه                 دي دانشگاه نابو

كننـده و مـؤثري       هاي آموزشـي و علمـي و بازسـازي و نوسـازي جامعـه نقـش تعيـين                   سازندگي، فعاليت 

هـا    چرا كه همه متخصصان موجـود جامعـه يـا اكثـر قريـب بـه اتفـاق آنهـا از همـين دانـشگاه                        . اند  داشته

ها هزار پزشك، مهندس، معمار، دندانپزشك، داروساز، اديب، اقتـصاددان، مـدير              ده. اند  التحصيل شده   فارغ

ن فعال   آْ و پژوهشگر و همه كساني كه به نحوي در روند نوسازي جامعه و توسعه اقتصادي و اجتماعي                

كنند و يا از آنجا       ن تدريس مي  بدين معنا كه يا در آ     . باشند  اند، به نحوي با دانشگاه مرتبط مي        و مؤثر بوده  

دوسـتي و آزاديخـواهي و    خلاصه آن كه دانشگاه كانون علم و دانش، مركـز وطـن       . اند  التحصيل شده   فارغ

اي، نقش دانـشگاه در مجمـوع هيچگـاه           بر خلاف تصور عده   . عدالتي است   خاستگاه مبارزه و منازعه با بي     

اي جـز   ها آن هم به نام اسلام، نتيجـه  ت با دانشگاهمنفي نبوده است و اين گونه برخوردهاي منفي و ضدي      

  !اعتمادي در آنان نسبت به حاكميت، نظام و اسلام ندارد تخريب روحيه دانشگاهيان و ايجاد بي

نهضت آزادي ايران معتقد است كه تا زماني كه دانـشگاه اسـتقلال خـود را بـاز نيابـد، هويـت علمـي،                        

بخش جامعه    عنوان عنصر روشنگر و آگاهي      به) دانشجو و استاد  اعم از   (فرهنگي و حتي سياسي دانشگاه      

به رسميت شناخته نشود، جايگاه و نقش آن در نظام اسلامي همانند ساير نهادهـا مـشخص نگـردد و در               

برابر تعرضات جاهلانه و مغرضانه مصونيت نداشته باشد و به عبارت ديگـر از حالـت بلاتكليفـي خـارج                    

دانشگاهي كه همه .  نقش كيفي و ارزشي خود را در جامعه اسلامي آشكار كند         نشود، قادر نخواهد بود كه    

هاي سياسـي و غيرسياسـي در تعيـين سرنوشـت آن شـريك باشـند امـا خـود هويـت                        نهادها و سازمان  

  !رود؟ اي از آن مي باشد، انتظار چه معجزهمستقلي نداشته و در زاويه جامعه قرار گرفته 

باره مسائل حاد و مهم جامعه، خاصه در مـسائل سياسـي و فرهنگـي و                اگر دانشگاه ادعا و نظري در     

ملي نداشته باشد يا صرفاً تسليم آراء و عقايد رسمي و معمول حاكم گردد يا از بحث و ابراز نظر و حتي                      

اي را دنبـال كنـد، چـه      گرايانـه و ثناگويانـه      اظهار وجود محروم باشد و يا نقش مكانيكي و احياناً سـتايش           

  رشد و تعالي از آن قابل تصور است؟انتظار 

  بخش؟ كي تواند كه شود هستي   بخش  ذات نايافته از هستي

اگر بخواهيم كه دانشگاه واقعاً دانشگاه باشد، بايد ماهيتاً خـصلت پويـا و انتقـادي پيـدا كنـد و تـسليم                       

رغـم همـه فعـل و         بـه ها    ه  اتفاقاً دانشگا . اي نشود   چون و چراي قدرت سياسي حاكم و هر نظر و انديشه            بي

هـا كـه برچـسب و لقـب           انفعالاتي كه در آنها صورت گرفتـه اسـت، بـر خـلاف غالـب نهادهـا و سـازمان                   

پيدا كرده، هر چه كردند كسي      » مصونيت«عنوان نهادهاي انقلابي      به خود گرفتند و در نتيجه به      » اسلامي«

از همـان آغـاز هـم       . انـد   ل كـرده  رض آنان نشد، همواره نسبت به سرنوشت خود و جامعه آگاهانه عم           تعم

هـاي   هاي سياسـي و فرهنگـي در جامعـه زيـر چـشم      ها و واكنش ها و هم تحولات و كنش      اوضاع دانشگاه 

جامعـه  تيزبين و كنجكاو دانشگاهيان قرار داشته و همواره اوضاع و احوال سياسي، اقتصادي و فرهنگي                

 يـك  عنوان بهويت خود را بازيابد، در نظام اسلامي    اگر دانشگاه بتواند ه   . باشد  مورد توجه آنها بوده و مي     

ناپذير در روند فكري، فرهنگي و توسعه جامعـه بـه رسـميت شـناخته شـود و                    عنصر ضروري و اجتناب   

خواهد توانست كـه هماننـد گذشـته خـدمات ارزشـمند و             جاي شايسته خود را در نظام اسلامي پيدا كند،          



 

 ٤٠

هـاي علمـي و همـه         براي اين كار، نخست بايـد آزادي      . ضه نمايد والايي به جامعه اسلامي و ملت ايران عر       

 ثانياً دانـشگاه بتوانـد آزادانـه در تعيـين           .هاي ديگر مصرح در قانون اساسي پذيرفته و اعمال شود           آزادي

دانشگاهي كـه همـه   . سرنوشت جامعه خود مشاركت و در همه امور سياسي و فرهنگي نقش داشته باشد             

يردانشگاهي خود را در آن سهيم و شريك و بلكه مالك بدانند، اما هويت مـستقلي      ها و نهادهاي غ     سازمان

هـا، حتـي در مـورد رقـم زدن سرنوشـت              ريـزي   ها و برنامـه     براي آن قائل نباشند و در مجموعه سياست       

يا لعن و تكفيـر قـرار داشـته           دائم زير فشار و آزار و تهمت و افتراء         طور  بهخودش نقشي نداشته باشد و      

اي نيز از رشـد        نقش اساسي خود را در جامعه ايفا كند و بايد گفت كه چنين جامعه               نخواهد توانست  باشد

  .و تعالي محروم خواهد ماند

هـا و      دانـشگاه  مـسأله دهـد كـه اگـر بـا           نهضت آزادي ايران، بار ديگر به همـه مـسئولان هـشدار مـي             

هــاي عناصــر اصــلي  رهــا و انديــشهدانــشگاهيان بــر پايــه خردگرايــي، متانــت، انــصاف و اســتفاده از نظ

تـازي    ها صحنه يكـه     ها يعني استادان و دانشجويان، معتدل و دورانديش برخورد نكنند و دانشگاه             دانشگاه

 فشار باشد، سرنوشـت انقـلاب فرهنگـي چـين در ايـران تكـرار                هاي  عناصر غير آگاه غيرمسئول و گروه     

ه در صنعت و علم باز هم بيشتر فاصله خواهد          خواهد شد و ميهن عزيزمان از كاروان كشورهاي پيشرفت        

  .گرفت

  

  نهضت آزادي ايران

  ۷۵تيرماه 


